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اسماعيل نوری علا: آقای مهندس کورش زعيم. گفتگوی ما محتاج مقدماتی نسبتاً مفصل است. من نخستين بار نام شما را سه سال پيش و در ارتباط با ماجرای سد سيوند خواندم وقتی که دکتر ورجاوند مطلب بلند کارشناسانه ای را که شما در ارتباط با خطرات ناشی از اين سد برای ميراث فرهنگي و کشاورزی و زيست محيطی تهيه کرده بوديد برای خانم شکوه ميرزادگي، مسئول کميته نجات پاسارگاد فرستادند و ايشان آن را منتشر کردند. من همان وقت فکر کردم که، نه در گذشته و نه در اکنون، هنوز کسی به اين صورت کارشناسانه و فنی که شما ماجرا را ديده ايد مطلبی ارائه نداده است و، در نتيجه، از آن پس، من از مطالب شما در برنامه ها و نوشته های متعددی ذکر خير کرده و استفاده نموده ام. در سال گذشته هم به خاطر اين که هر دو عضو هيئت امنای بنياد پاسارگاد هستيم در برنامه های تلويزيونی و يا دو جلسه عمومی با هم شرکت کرده ايم، با شما سخن گفته و پرسش هائی را در رابطه با پاسارگاد مطرح کرده ام. می خواهم بگويم که عمدهء روابط من با شما به ماجرای پاسارگاد مربوط بوده است. اما، در عين حالی که جريانات سياسی کشورمان را تعقيب می کرده ام، در موارد متعددی به نام و نوشته های سياسی شما نيز برخورده و شما را در مجموع از لحاظ سياسی هم آدمی خوشفکر، شجاع و مطلع يافته ام، بی آنکه هرگز در اين موارد با شما سخنی گفته باشم. اما از يک سال پيش، بی آنکه خود آگاه باشم، قدم در راهی گذاشته و برای کشف هويت آدمی مرموزی که برخی از اعضاء قديمی جبههء ملی از او در پرده و تلويح سخن می گفتند، در مقالاتم پرسش هائی را مطرح کردم که می بينم اين روزها به شخص شما ختم شده است و، در نتيجه، حق خود می دانم که مستقيماً با شما وارد گفتگو شده و بخواهم که، نه بعنوان مسئول روابط عمومی جبههء ملی ايران (داخل کشور)، که بعنوان يک انسان سياسی به پرسش های من دربارهء خودتان پاسخ دهيد. 
کورش زعيم:  (نظر خانم ميرزادگی: من از مقدمه پرسش بعد و اين پرسش متن کوتاهی دراوردم و اينجا گذاشتم. به نظرم چيزهای مهمی که شما مطرح کرديد مثل «من رنجبری نيستم و غيره» نبايد در شروع بيايد و مردم بايد مشتاق خواندن اين مطلب بشوند و جواب های پرسش های خودشان را يک جا نگيرند)
من از شایعه پراکنی ها و تبلیغاتی که توسط معدودی خاص با سروصدای زیاد علیه من می شود آگاه هستم و آنها را نه یک نکته منفی بلکه نتیجه موفقیت خودم در  عرصه سیاسی بشمار می آورم و اینکه رقیبان جبهه ملی ایران و من خود را در خطر احساس کرده اند. اکنون هم آماده هستم که هر پرسشی را که داشته باشید پاسخ بدهم، زیرا مردمی که به من اعتماد می کنند باید بدانند.
من از شایعه پراکنی ها و تبلیغاتی که توسط معدودی خاص با سروصدای زیاد علیه من می شود آگاه هستم و آنها را نه یک نکته منفی بلکه نتیجه موفقیت خودم در  عرصه سیاسی بشمار می آورم و اینکه رقیبان جبهه ملی ایران و من خود را در خطر احساس کرده اند. اکنون هم آماده هستم که هر پرسشی را پاسخ بدهم. کسی که نمی خواهد خود را در معرض قضاوت همگان قرار دهد حق ورود به جهان سیاست را ندارد. گذشته از اين فعالان سياسی و اجتماعی و فرهنگي دلسوزی که در اين شرايط سخت دنبال راه حلی برای بحران کشورمان  هستند به خصوص افراد دانشمند و خردمندی چون شما حق دارند همه چيز را درباره افراد سياسی خودشان بدانند
اسماعيل نوری علا: بسيار از همکاری و آمادگی تان برای سخن گفتن صريح تشکر می کنم. در ماجرائی که اشاره کردم، متوجه شده ام که بخشی از اعضاء قديمی جبههء ملی ايران ـ هم در داخل و هم در خارج از کشور ـ نظر خاصی و بدبينانه ای نسبت به شما دارند و اين روزها شما را رسماً يک عامل نفوذی (گاه از جانب حکومت و گاه از جانب بيگانگان) در داخل جبههء ملی ايران معرفی می کنند که به ناگهان در افق سياسی کشورمان ظاهر شده و، بی آنکه در گذشته چه در داخل و چه در خارج از ايران ارتباطی با جبههء ملی داشته باشد، و نيز با داشتن پيشينه ای که از عضويت در ساواک تا گروه های مائوئيستی و حزب رنجبران را در آن می گنجانند، بصورتی مرموز خود را در صفوف جبههء ملی داخل کرده و توانسته است خود را تا حد عضويت در هيئت رهبری جبهه و مسئوليت روابط عمومی آن برساند و اکنون هم هيئت رهبری جبهه طی اعلاميه ای همگانی، که به امضاء مشخص اعضاء هيئت رهبری رسيده، اطلاع داده است که تنها بيانيه هائی از جانب جبههء ملی داخل کشور رسميت دارند که به امضاء آقای اديب برومند، رهبر جبهه، رسيده و از طريق شما در اختيار رسانه ها گذاشته شده باشد. اين تصميم به شما موقعيت ممتازی را در جبههء ملی می دهد اما، اين واقعه در حالی يش آمده است که آقای دکتر موسويان، رئيس هيئت اجرائی جبههء ملی داخل کشور، در مصاحبه ای با سايت مليون صراحتاً شما را عامل نفوذی و «اسب تروا» خوانده اند. می بينيد که من و خوانندگان سايت سکولاريسم نو، بعنوان مردم عادی، با يک موضوع و يک شخصيت بسيار غامض روبرو شده ايم. پس بگذاريد کمی گره گشائی کنيم. مخالفين شما در مورد ناشناس و جديدالچهره بودن شما تا آنجا پيش رفته اند که از شما بعنوان «شخصی به نام کورش زعيم» نام می برند. يعنی کسی که در هيئت رهبری يک تشکيلات نشسته است اما اعضاء قديمی او را نمی شناسند اما ـ به دلايلی که تفصيل آن هنوز مطرح و روشن نشده ـ به او مظنون هستند. پس، در ابتدا، از خودتان بگوئيد. چند سال داريد؟ کجا متولد شده ايد؟ کجا درس خوانده ايد؟ شغل شما چه بوده و چيست؟ اين کار لازم است و شکسته نفسی هم بر نمی دارد. کسی که به ميدان فعاليت سياسی و اجتماعی می آيد بايد خودش را به مردم معرفی کند. آنگاه، پس از پاسخ به اين پرسش ها، به زندگی سياسی شما نيز خواهيم پرداخت.
(خانم ميرزادگي معتقد به حذف بخش هائی از اين مقدمه است و قسمتی از آن را هم که به ابتدای پاسخ اول برده است. من هم فکر می کنم بعداً فرصت بيشتری برای طرح اين سوالات هست) تبلیغات شمار کوچکی را که در طی پیشینه سیاسی خود هنری بجز حمله به دیگران و تخطئه اشخاص مطرح جبهه ملی نداشته اند مبنای داوری نیست. تقریبا تمام سخنانی که درباره من گفته اند، مانند تازگی به جبهه ملی آمده ام، یا مائوئیست بوده ام یا عضو رنجبران بوده و غیره و غیره همگی دروغ است. من از آنجا که می دانم که این حمله ها در پشت صحنه توسط سازمانهای قدرتمندی تحریک شده، بجای اینکه وقت خود را برای پاسخ دادن به این مهملات که گاهی ضد و نقیض هم هستند بکنم، پاسخ شما را از آغاز تولد می دهم، زیرا شخصیت های دانشمند و خردمندی مانند شما که یک شخصی سیاسی را یا یک سازمانی سیاسی را باور می کنند، حق دارند که همه چیز را درباره او بدانند. کسی که نمی خواهد خود را در معرض قضاوت همگان قرار دهد حق ورود به جهان سیاست را ندارد.
(اما چون حذف اين مقدمه پرشی ايجاد می کند من معتقد به افزودن مفصلی هستم به اين ترتيب: 
کورش زعیم: شما دو مطلب را يکجا مطرح کرده ايد که من بنا به خواست خودتان از زندگی شخصی خودم آغاز می کنم و در جائی که بحث سياسی ما آغاز می شود به آنچه دربارهء من گفته می شود ـ و من بيشتر از شما در اين باره شنيده ام! ـ خواهيم پرداخت).
من در سال 1318 در کاشان بدنیا آمدم، ولی از کلاس دوم دبستان به تهران آمدیم . تحصیلات ابتدایی من در دبستان امیراتابک گذشت. در آنجا از دانش آموزان شاخص و محبوب بچه ها و آموزگاران بودم. از کلاس چهارم برای نخستین بار روزنامه دیواری را ابداع کردم که همه مقاله ها و نقاشی ها و مطالبش را خودم می نوشتم. این ابتکار من مورد توجه مدیران قرار گرفت و کم کم در طی سالها در دبستانهای دیگر هم رایج شد. افزون بر آن، چون انشای من خوب بود، در سال 1328 به عنوان بهترین نویسنده کلاسهای پنجم انتخاب شدم و در برابر صدها دانش آموز دبستانها مورد تشویق و اعطای جایزه قرار گرفتم که کتاب جایزه را هنوز دارم. همان سالها بود که ما را برای دیدن بی سیم (رادیو ایران) بردند و من طبق درخواست مدیر دبستان سرود ای ایران را پشت بلندگو خواندم، چون می گفتند صدای من خوب بود.
در آن سالها دکتر مصدق رفت و آمد زیادی به خانه عموی بزرگ من سید حسن زعیم، آزادیخواه معروف مشروطیت و نماینده مردم در مجلس های چهارم و پنجم که همکاری و دوستی زیادی با مدرس، بهار و مصدق داشت، می کرد و در آنجا درباره برنامه های سیاسی خود تبادل نظر می کردند. از همانجا بود که همین گروه در 22 دی 1325، تصمیم گرفتند به دربار بروند و بست بنشینند. گاهی من همراه پدرم به آنجا که صدمتر بیشتر با خانه ما در خیابان صفی علیشاه فاصله نداشت می رفتم و بسیاری از رجال ملی آن روزها را من در آنجا می دیدم، یک روز که من آنجا رفته بودم و هفت هشت نفر از جمله آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، شمس قنات آبادی، حائری زاده، آیت الله حسن امامی، سید محمد صادق طباطبایی، دکتر متین دفتری، حضور داشتند، مصدق که مرا دید، فراخواندم و گفت که وصف نوشته ها و ابتکارات مرا شنیده، به پدرم تبریک گفت و  به من گفت که آینده درخشانی در انتظار من است. آنگاه خودنویسی را که با آن در حال نوشتن بود (یک واترمن سیاهرنگ با جوهر بنفش)، درش را پیچ کرد و به من هدیه نمود. این واقعه که جلوی چند نفر از رجال معروف کشور رخ داد اثر بسیار ژرفی در من گذاشت. من آن خودنویس را انگار به جانم بسته تا سال 1361 که توسط جمهوری اسلامی دستگیر و در بند 206 اوین زندانی شدم، داشتم که در جابجایی های اجباری خانواده و خانه ما گم شد. در طی آن سالها شاید صدها صفحه داستان و کتاب و مقاله را با آن خودنویس نوشتم.

باید یادآوری کنم که سید حسن زعیم کسی بود که یک بار به سردار سپه در مجلس گفته بود: «کلاهت را بردار، اینجا خانه مردم  است!». یکبار دیگر هم وقتی سردار سپه به مدرس حمله کرد و قصد زدن او را با عصای خود داشت، با وجود قد کوتاهش، از پشت وی را متوقف کرده به صورتش سیلی زده بود. پس از پادشاه شدن رضاخان، زعیم به اعدام محکوم شد ولی با وساطت چند تن از جمله مصدق به خارج از کشور تبعید شد. آن سال (1325) زعیم پس از بیست سال تبعید به کشور بازگشته و با مصدق که او هم پس از پانزده سال کناره گیری از سیاسی دوباره به میدان آمده بود، یک تیم دو نفره تشکیل داده بودند که پس از بازگشت کاشانی (دایی بزرگ پدرم) از تبعید لبنان تیم آنها سه نفره شدند و می دیدم که گاهگاه س نفری جلسه می کردند. 
پیش از انتخابات دوره پانزدهم، مصدق با زعیم و چند نفر دیگر حزبی به نام «اتحاد ملی» تشکیل داد و در یک مصاحبه گفته بود که نامزدهای مجلس خود را از طریق حزب معرفی می کند. ولی در انتخابات دوره پانزدهم  (1326) که زعیم از کاشان کاندید بود و الهیار صالح را که نسبت خانوادگی با هم داشتند برای نفر دوم با خودش برگزیده بود، مصدق هم از تهران. در شب شمارش انتخابات به گونه ای مرموز در مصاحبت فرستاده ای آشنا از تهران با قهوه مسموم شد. ماجرای مسمومیت یا مرگ ناگهانی او هنوز ورد زبان است، بویژه که همسر  او گه بلژیکی بود گفته بود که شوهرش در سلامت کامل بسر می برده و هیچ مشکل قلبی نداشته است. مصدق هم که محبوبیت زیادی در تهران داشت، با توطئه های دولت وقت نفر شانزدهم شد و به مجلس راه نیافت. سید حسن زعیم  که تنها (بله من ادعا می کنم که در آن زمان تنها مرد مورد اعتماد مصدق بود) سیاستمرد مورد اعتماد مصدق بود، محبوبترین چهره سیاسی کاشان و از چهره های محبوب مشروطیت نیز بشمار می آمد که هنوز هم هست. در واقع، شهرت سید حسن مدرس در مجلس های چهارم و پنجم و ششم بر کارهای مصدق و زعیم سایه انداخته بود. در هر حال، با مرگ زعیم و شکست مصدق در انتخابات دوره پانزدهم، حزب اتحاد ملی کنار گذاشته شد.
پس از بازگشت سید حسین فاطمی از پاریس، که در آنجا هنگام تحصیل دکترا در خانه سید حسن زعیم  و تحت حمایت او زندگی می کرد، و مراتب حق شناسی خود را از زعبم در یک مقاله مفصل در روزنامه مرد امروز منتشر کرده بود، و تشکیل جبهه ملی در سال 1328، رجال جبهه ملی اقلیت مجلس، شخصیت هایی مانند الهیار صالح که خویشاوندی نیز با ما داشت، شایگان، و غیره غالبا در خانه ما گرد می آمدند. مادرم به یاد می آورد که یکبار دکتر فاطمی که همیشه میامد با پدرم تخته نرد بازی می کرد دستش را بلند کرد و گفت "فردا یک بمب اتم در تهران منفجر می شود!" پدرم پرسید منظورت چیست؟ فاطمی گفت فردا می بینید. فردای آن روز نخستین شماره روزنامه باختر امروز منتشر شد. باید ذکر کنم که وقتی فاطمی بخاطر نوشتن مقاله هایش در روزنامه باختر تحت تعقیب قرار گرفت، طبق روایات چهل و پنج روز در خانه ما پنهان شده بود. خانواده مهندس بازرگان هم با ما رفت و آمدهایی داشتند بویژه که یکی از دخترانش دوست صمیمی خواهر من بود.

در آنروزها خانه ما مرکز رفت و آمد رجال و نویسندگان بود، مانند دکتر میمندی نژاد و کریم پور شیرازی مدیر روزنامه شورش که همیشه می آمد روی صندلی یا کرسی می ایستاد شعرها و سرمقاله هایش را  با صدای بلند دکلامه می کرد و عقیده پدر یا مادرم را می پرسید، و دیگرانی که نامهای آنها به یاد ندارم. با دکتر سعید فاطمی (آيا می دانيد که شايع کرده بودند او جای مخفی شدن دائيش را لو داده است؟ آيا نبايد همينجا پيشگيری کرد؟ همین که من او را دوست خانوداگی و خودم معرفی کرده ام مطلب را می رساند. به عقیده من نباید به شایعات پاسخ داد) که شصت سال است وی را دوست بسیار عزیز خود می شمارم در خانه خودمان آشنا شدم . 
سیاسی بودن این تیره از خانواده بزرگ ما تا آنجا که به یاد می آوریم، مانند جد پدری من که یکی از سه بازرگان بزرگ تنباکو بود، در تحریم تنباکو شرکت داشت و همه تنباکوهای انبار خود در میدان شهر کاشان به آتش کشید، و نیز مادرم که در تظاهرات صلح خواهی پس از جنگ دوم شرکت می کرد و مرا همراه خود می برد، باعث شد که من در یک جو سیاسی پرورده شوم. 
من از همان زمان آغاز به نویسندگی کردم. تا سیزده سالگی که نخستین مجموعه داستانهای کوتاه من بنام «نقطه بر آب» منتشر شد، قطعه های کوچک طنز و جدول های کلمات متقاطع برای مجله ها می نوشتم و طراحی می کردم. یک سال بعد نخستین کتاب داستانی من بنام «جوجه ها به پرواز در میایند» چاپ شد و معرفی و نقدهای فراوانی را در مطبوعات جلب کرد. مجله خوشه هشت صفحه خود را به نقد از این کتاب اختصاص داده بود، ولی جملگی عقیده داشتند که داستان بسیار تراژیک و گریه آور است و یک نوجوان 14 ساله نباید دنبال اینگونه سوژه ها برود. همان سال نخستین کتاب ترجمه من منتشر شد که مجموعه داستانهای جنایی بود و ترجمه آن افتضاح بود. من بجز چند ماه کلاس سرخانه، خودم به خودم زبانهای انگلیس و فرانسه را می آموختم. سال بعد در پانزده سالگی دو کتاب دیگر از من منتشر شد، یکی داستان پلیسی بنام «گردباد» و دیگری ترجمه «کونتین دوروارد» سر والتر اسکات. در شانزده سالگی نتیجه دوسال پژوهش کتابخانه ای من بنام «مردان بزرگ کاشان» چاپ شد که هنوز یکی از مراجع شهر کاشان به شمار می رود. اکنون دیگر من یک نویسنده شناخته شده و مطرح بودم، ولی کسی سن مرا نمی دانست. یک داستان کوتاه و طنز من که در مجله امید ایران چاپ شده بود، شنیدم که مجله امریکایی ؟؟؟ ایلوستریتد یا ستردی ایونینگ (نام مجله اکنون از ذهنم افتاد ولی ایلویترید در آن بود) پست آنرا ترجمه و چاپ کرده  و ذکر کرده بود که بزودی آثار دیگر از این نویسنده را هم عرضه خواهد کرد. 
(افزوده) من تصوير روی جلد اين کتاب ها را به شما می دهم که اگر خواستيد در کنار مطلب منتشر کنيد.
اسماعيل نوری علا: (افزوده) چه تصاوير جالبی. حالا نام شما برای من آشناتر می شود. من اين کتاب ها را ديده و خوانده ام. چه اتفاق جالبی. سفر به روزگار پر هيجان جوانی... بسيار متشکرم و خواهش می کنم اگر امکان هست عکس هائی از آلبوم خانوادگی را ـ با اشخاصی که نام می بريد و تصويرهائی از خودتان نيز در اختيار ما بگذاريد. ببخشيد که حرفتان را قطع کردم. بفرمائيد ادامه دهيد...
کورش زعيم: (افزوده) حتماً، می گردم و آنچه را که از دستبرد حوادث جان بدر برده برايتان تهيه می کنم. اما برگرديم به آن سال ها. به ياد دارم که در سال 1332، روی آشنایی و رفت و آمدی که با رجال جبهه ملی داشتیم، مرا به نگهبانی یکی از چادرهای رای گیری رفراندوم در میدان توپخانه گماشتند. من 14 ساله بودم. پس از کودتای 28 مرداد هم، دکتر فاطمی هر ده روز در خانه یک نفر مخفی می شد. ده روز منزل ما بود و ده روز منزل عموی من.

در یکی از روزهای سال 1333، از دکتر بهزادی مدیر مجله بسیار محبوب سپید و سیاه، نامه ای به من رسید که مرا به همکاری با مجله دعوت کرده بود. من با خوشحالی به دفتر مجله رفتم. وقتی با بهزادی روبرو شدم، گفت چکار دارم، گفتم شما مرا دعوت کرده اید. نامه را گرفت و خواند و نگاهی که قد و بالای نوجوان 15 ساله انداخت و گفت: پسرم بهتر است بروی به درس و مشقت برسی. نویسندگی دیر نمی شود! بیست و پنج سال بعد در 1358 که دوباره مقاله های مرا چاپ می کرد، یک بار مرا تلفنی دعوت کرد که بیشتر با مجله همکاری کنم، وقتی به ملاقاتشان رفتم، داستان آن روز را به یادش آوردم!
یکی از کارهای جالبی که من در آن سالها می کردم، بنیانگذاری باشگاه پارسی نویسان همراه با دو دانش آموز دیگر بود که در آن دانش آموزان را تشویق به کاربرد واژه های ایرانی می کردیم. روزنامه نوباوگان به ما یک ستون وِیزه داده بود تا از آنچا با دانش آموزان در تماس باشیم. ما در اوج فعالیتمان با بیش از سی شهر در تماس بودیم و روز بروز دانش آموزان بیشتری به ما می پیوستند. پس از کودتای 28 مرداد، روزنامه تعطیل و مدیر آن دستگیر شد. برای توفیق و حاجی بابا هم مطلب می فرستادم که چاپ می کردند.
(اين پاراگراف را جلو کشيده ام) کلاس چهارم و پنجم را در دبیرستان فیروزبهرام بودم که در آنجا هم به نوشتن مقاله و نمایشنامه می پرداختم. سال ششم را پدرم می خواست به دبیرستان البرز بروم، ولی مدیر هدف شماره یک بارها به منزل ما آمد و اصرار کرد که به هدف بروم. در آنجا در رشته ریاضی دیپلم گرفتم. 
سال ششم دبستان بودم (1330) که اقدام  به انتشار یک مجله ماهانه کوچکی به نام چیستان کردم که همه جدول ها و معماهای آن را یا خودم طراحی می کردم و یا از مجله های انگلیسی ترجمه می کردم. این مجله که از طریق روزنامه فروشی ها پخش می شد، دو شماره بیشتر در نیامد.

بطور کلی، سرگرمی های من در طی دبستان و دبیرستان عبارت بودند از آموختن ویولون که چند سال نزد استاد حسین یحقی بودم، دو میدانی که تا فینال گزینش رفتم، نقاشی که آثار بسیار ابتدایی مرا یک مغازه در خیابان نادری می فروخت، کار دستی، ژیمناستیک و  کشتی. من یک خواهر و دو برادر داشتم که همه از من کوچکتر بودند. 
بالاخره در سال 1337 برای ادامه تحصیل به امریکا عزیمت کردم. در آن روزها مقصد دانشجویان یا فرانسه بود یا امریکا. از آنجا که یک پسر عموی من که شاگرد اول دانشگاه تهران بود و به فرانسه رفته بود در حمام خانه اش از نشت گاز فوت کرده بود، و پسرعموی دیگر من که در امریکا تحصیل می کرد، اصرار داشت که من به آنجا بروم  و هرگونه کمک را به من خواهد کرد، طبیعتا آنجا معقول تر به نظر می رسید. پدرم با جدا شدن از من موافق نبود، ولی از آنجا که هر دو می خواستند من بهترین فرصت علمی را پیدا کنم، هرچه بیشتر تجربه کسب کنم و دنیادیده شوم سرانجام ، مادرم موافقت پدرم را کسب کرد. (چطور اين تصميم گرفته شد و چرا آمريکائی که 28 مرداد را براه انداخته بود. من سئوال نمی کنم، خودتان اشاره کنيد).
اسماعيل نوری علا: آقای زعيم. اجازه بدهيد همينجا جلوی پروازتان را به آمريکا بگيرم تا چند پرسش لازم مربوط به ايام قبل از اين سفرتان را مطرح کنم. کسی که در 1318 متولد شده (يعنی سه سال از من بزرگتر است!) در سال 1332 جوان 14 ساله ای بوده است و بخاطر زندگی در خانواده ای با آن جو سياسی و نزديکی هائی که با دکتر مصدق داشته حتماً متوجه کودتای 28 مرداد شده و زلزله ای را که در چنان خانواده ای بايد رخ داده باشد تجربه کرده است. من که در آن سال 11 ساله بودم هنوز وقايع آن زمان را بروشنی به ياد دارم، مردم را، کوچه ها را، مدرسه را، سی تير را، تظاهرات را، پائين کشيدن مجسمه ها را، و هزار عکس ديگر را. اما می بينم که شما بکلی هم از اين حادثهء اساسی، که اکنون جزئی از هويت جبههء ملی ايران است، و هم از عواقب بعدی آن تا سال 1337 که عازم آمريکا شديد، به آسانی گذشته ايد. من هم می دانم که قرار است به زندگی سياسی شما در آينده بيشتر بپردازيم اما بهر حال شرح مشاهدات شما از 1332 تا 1337 (که نوزده ساله شده ايد و تمام دوران دبيرستانتان در آن فضاهای تب آلود گذشته) برای درک شخصيت شما بسيار لازم است. لطفاً در اين مورد مفصل تر صحبت کنيد. 
